
این که شـــخص باید حتماً فرزند خود را داشته 
باشـــد تأکید می‌کنند دیگر راهی نمی‌ماند جز 
اینکه شـــخص از هـــر راهی بچه‌دار شـــود. مگر 
اینکه در نهایت یا خود فرد مستقل و بی‌اعتنا به 
حرف‌های خانواده و اطرافیان تصمیم بگیرد و 
فرزندی را به سرپرســـتی بگیرد یا اینکه زندگی 
خانوادگـــی‌اش را به همین دلیـــل پایان دهد و 

جدا شوند.
درایـــن بیـــن نکتـــه جالـــب اینجاســـت که 
براســـاس اعـــام رئیـــس ســـازمان بهزیســـتی 
کشـــور زنان مجرد این روزها بیشـــتر به داشتن 
فرزندخوانده تمایـــل دارند. اتفاقی که نشـــان 
می‌دهـــد که نقـــش خانواده‌های هـــر دو طرف 
ماجرا در یک ازدواج بسیار مهم است و اگر آنها 
تفکر درســـتی در این زمینه داشته باشند قطعاً 
آمار قبول فرزندخوانده‌ها دراین زمینه بیشـــتر 

خواهد بود.

ëëخالی بودن جامعه از نگاه اجتماعی
دراین میان بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه 
براین باورند که بســـیاری از کشورهای خارجی 
به این دلیل رشـــد و توســـعه قابـــل توجهی را 
تجربه می‌کنند که شـــهروندان آنها احســـاس 
مسئولیت جدی نسبت به جامعه خود دارند. 
به شکلی که میزان پوشش اجتماعی از یکدیگر 
در بسیاری از این کشورهای توسعه‌یافته بسیار 
بالاست و شـــهروندان یکدیگر را مورد حمایت 
قرار می‌دهند. برهمین اســـاس هم می‌بینیم 
که آنها با مسأله فرزندخواندگی بسیار راحت‌تر 
از جامعه ایرانی کنار می‌آیند. چرا که بســـیاری 

از ایـــن شـــهروندان در ایـــن جوامع بـــاور دارند 
کـــه برای داشـــتن جامعه‌ای بهتر حتمـــاً نباید 
فرزنـــدی از جنس خون داشـــته باشـــند. بلکه 
قبول یک کودک بی‌سرپرســـت یا بد سرپرست 
به داشـــتن جامعه‌ای کـــه در آن امنیت روانی 
بیشـــتری وجود داشـــته باشـــد کمک بســـیاری 
خواهـــد کرد. همچنیـــن که بســـیاری از آنها در 
کنـــار ایـــن انگیزه‌هـــا دارای انگیزه‌های معنوی 
و مذهبـــی هم برای این امر هســـتند. بســـیاری 
از شـــهروندان در کشـــورهای مســـیحی برایـــن 
باورنـــد که قبـــول یک فرزنـــد بدسرپرســـت یا 
یتیم سبب می‌شـــود که خداوند به دیده لطف 
به آنها بنگرد. از ســـوی دیگر شهروندان دراین 
جوامـــع به این مســـأله توجه دارنـــد که همین 
کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست در صورت 
رسیدگی می‌توانند انسان‌های موفق و مفیدی 
برای جامعه‌ای باشـــند که خود این والدین در 
آنهـــا زندگی می‌کننـــد. در همین بـــاره جامعه 
شناســـان بـــه نقش مهـــم شـــهروندان به طور 
کلـــی در موضوع فرزندخواندگی اشـــاره دارند. 

چرا که به هر صـــورت نگاه و باورهای اطرافیان 
فردی که کودکی را به فرزندخواندگی می‌پذیرد 
بسیار مهم اســـت. افراد جامعه باید دید خود 
را نســـبت بـــه این مســـأله مثبت کننـــد تا همه 
آنهایـــی کـــه فرزند ندارنـــد به این امر تشـــویق 
شوند. این مســـأله در حالی مطرح می‌شود که 
هنوز بســـیاری از افراد جامعه با رفتارها و حتی 
بعضاً گفتارهایشان سبب می‌شوند که بسیاری 
از شـــهروندان جامعـــه از نیـــش زبـــان و کنایه 
بسیاری برای پذیرش یک کودک به‌عنوان یک 

فرزندخوانده در هراس باشند.
از ســـوی دیگر بســـیاری از کارشناسان حوزه 
اجتماعـــی بـــه ایـــن مســـأله اشـــاره دارنـــد که 
بزهکاری و خشونت یک مقوله زنجیره‌وار است 
که در صورت رشـــد آن همه افراد جامعه ضرر 
می‌بیننـــد وجالب اینجاســـت که قشـــر بزهکار 
بیـــش از همـــه به طبقـــه مرفه جامعـــه ضربه 
می‌زند. حـــال با در نظر گرفتن همین مســـأله 
باید اشاره داشـــت که در صورت نبود این نگاه 
هیچ‌کس به این فکر نمی‌کنـــد که این کودکان 

فرزندخواندگـــی  موضـــوع 
مصـــوب  قانـــون  از  بعـــد 
کـــه  در ســـال 92  مجلـــس 
آیین‌نامه‌های آن نیز درسال 
94 در هیأت دولت مصوب 
شد، روند اجرایی مطلوبی را 
آغاز کرد، چراکه در قانون جدید، فرزندانی که دارای سرپرست 
غیر‌مؤثر یا بدسرپرست بودند هم می‌توانند به فرزندخواندگی 
پذیرفتـــه شـــوند. براســـاس قوانین قبلـــی تنهـــا خانواده‌هایی 
می‌توانســـتند برای فرزندخواندگی درخواست دهند که دارای 
فرزند نبودند، اما در قانون جدید هم خانواده‌های دارای فرزند 
و هم زنان مجرد بالای 30 ســـال می‌توانند در این زمینه اقدام 
کنند، ضمن اینکه ســـن فرزندخواندگی از 12 ســـال به 16 سال 
تغییر کرده و از این منظر تعداد واجدین شرایط افزایش یافته 
است. سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر رویکرد فعالانه‌تری 
نســـبت به موضوع فرزندخواندگی داشـــته است، به طوری‌که 
ســـرعت رســـیدگی به پرونده‌ها و پایش وضعیت کودکانی که 
دارای شـــرایط لازم بودند، را ســـرعت بخشیده است تا افرادی 
که پشـــت نوبت قراردارند ســـریع تر به نتیجه برسند. از طرفی 
با اطلاع رسانی، تبلیغات و آگاهی بخشی میان افراد مختلف 
جامعـــه، افـــکار عمومی نســـبت به گذشـــته تمایل بیشـــتری 
بـــه فرزندخواندگـــی پیدا کرده اســـت، به طوری‌کـــه علی‌رغم 
پیشرفت‌های مناسبی که درحوزه ناباروری اتفاق افتاده است، 
اما افرادی که به هر دلیلی امکان بچه‌دار شدن، ندارند، ترجیح 
می‌دهنـــد که برای فرزنـــد‌آوری اقدام کنند. ایـــن نگاه حتی به 
حوزه فرزندان دارای معلولیت هم معطوف شـــده است و ما 
اکنون با اقشار متفاوتی از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی 
مواجهیـــم که در این زمینـــه بدون قضاوت و تـــرس ورود پیدا 
می‌کنند؛ حتی خانواده‌های دارای فرزند هم برای سرپرســـتی 
فرزند اقدام می‌کنند که درگذشته چنین باوری وجود نداشت. 
در حوزه معلولین اتفاقاً نگاه خیرخواهانه‌ای شکل گرفته است. 
بسیاری ازخانواده‌ها در ابتدا برای پرداخت هزینه درمان کودک 
مراجعه می‌کنند، اما بعد از مدتی به کودک علاقه‌مند شده و 
برای سرپرستی او اقدام می‌کنند. ما با پرونده‌های متعددی در 
این زمینه مواجهیم. مثل پزشک ارتوپدی که چندین جراحی 
مختلـــف را روی کودک انجام داد و با وجود اینکه پدر دو فرزند 
بود، اما این کودک را هم به سرپرستی پذیرفت یا موارد دیگری 
که کودکان نیاز به عمل جراحی داشـــتند و خیرین ابراز تمایل 
کـــرده و بعد از پروســـه درمان، کودک را هم بـــه فرزندی قبول 
کرده‌انـــد. براین اســـاس تمام تلاش ما این اســـت که در حوزه 
معلولیت، پرونده‌های تشکیل شده را تسریع بخشیده و تمام 
خدمـــات و مزایایی که در اختیـــار افـــراد دارای معلولیت قرار 
می‌دهیـــم، به این خانواده‌ها نیز تعلق گیرد، اگرچه افرادی که 
در این زمینه مراجعه می‌کنند، نســـبت بـــه دریافت این مزایا 
هیچ رغبتی ندارند. علاوه بر این، با اجرای طرح شامل‌ســـازی 
تـــاش می‌کنیم تـــا کودکانی کـــه دارای معلولیت هســـتند تا 
جایی که امکانپذیر است، در کنار سایر کودکان قرار بگیرند، در 
اینصـــورت امکان اینکه کودک در معرض فرزندخواندگی قرار 
بگیرد، بیشـــتر می‌شود. البته با وجود سیاســـت شامل‌سازی و 
تلفیق اما در برخی مراکـــز ویژه، افراد دارای معلولیت و بدون 
سرپرست بزرگسال نگهداری می‌شوند که دارای معلولیت‌های 
شدید هستند، اما ما ســـعی می‌کنیم تا شرایط اجتماعی را در 
این مراکز ایجاد کنیم، اغلب دیده شـــده اســـت فردی که قادر 
به صحبت کردن نیســـت، وقتی در کنار سایر افراد و در محیط 
اجتماعی قرار می‌گیرد، در کنار گفتار درمانی، توانایی صحبت 
کـــردن پیدا می‌کند. ما با موردی مواجه بودیم که کودک دارای 
ســـندروم داون بـــود و نمی‌توانســـت صحبت کنـــد، اما وقتی 
فرزندخوانده شد و آن احســـاس مادر و فرزندی شکل گرفت، 
قـــدرت تکلم پیدا کـــرد، درحالی‌که اگر به سرپرســـتی پذیرفته 
نمی‌شد، ممکن بود این اتفاق بسیار دیر یا هرگز نیفتد. درحال 
حاضر فرآیند پذیرش کودکان دارای معلولیت با کودکان دیگر 
متفاوت نیســـت، اما از آنجا که تقاضا بـــرای این کودکان کمتر 
است، سرعت اجرای کار بیشتر است. درحالی‌که درباره نوزادان 
و کودکان زیر ســـه ســـال این روند طولانی‌تر می‌شود و طبیعی 
است که با توجه به تعداد متقاضیان و وجود هزار و 500 کودک 
زیر سه سال، پشت نوبت ماندن نیز به درازا می‌کشد. هم‌اکنون 
به ازای هر نوزاد، حدوداً 15 خانواده در صف قرار دارند. شخصاً 
به خانواده‌های متقاضی مشورت می‌دهم که اگر کودک بالای 
5 ســـال یا بالاتر هم به فرزندخواندگی بگیرنـــد، هیچ نگرانی 
برای پذیرش عاطفی و اجتماعـــی وجود ندارد و اتفاقاً افرادی 
که این کار را انجام می‌دهند، بسیار احساس رضایت داشته‌اند. 
درباره فرزندان دارای معلولیت هم با وجود سختی‌هایی که به 
خانواده تحمیل می‌شـــود هم این کار انجام می‌شود. براساس 
آخریـــن آمار در ســـال 97، حـــدود 95 خانواده بـــرای پذیرش 
کودک دارای معلولیت )خفیف تا شدید( اقدام کرده‌اند که در 
سال 98، تعداد پرونده متقاضیان به حدود 168 مورد افزایش 
یافته است، این موضوع نشان‌دهنده تمایل بیشتر خانواده‌ها 
به پذیرش کودکان دارای معلولیت است. هم‌اکنون روش‌های 
درمانی متعددی برای درمان برخی معلولیت‌ها کشف شده 
اســـت و اگر ما بتوانیم در بدو تولد، در حوزه نظام ســـامت، به 
خانواده‌هایی که دچار استیصال و درماندگی شده‌اند، مشاوره 
و همفکری درســـتی ارائـــه بدهیم، از رهاکردن ایـــن کودکان یا 
سپردنشـــان به مراکز شـــبانه روزی جلوگیـــری کرده‌ایم. قطعاً 
برخی معلولیت‌ها مثل شکاف لب با یک جراحی قابل درمان 
است، حتی اگر خانواده‌ای استطاعت مالی هم نداشته باشد، 
می‌توانـــد با مراجعه به مراکز خیریـــه، از حمایت‌های خیرین 
برخوردار شـــود. خوشـــبختانه خانواده‌هایی که کودکان دارای 
معلولیت را بـــه فرزندی می‌‌گیرند با جـــان و دل از او مراقبت 
می‌کننـــد ما بندرت و انگشـــت شـــمار با خانواده‌هایـــی روبه‌رو 
بودیم که کودک را به مراکز بهزیســـتی بازگردانده باشند؛ حتی 
در یکـــی از موارد، خانواده پزشـــکی که سرپرســـتی یک کودک 
ســـی‌پی )فلج مغزی( را قبول کرده بودند، بعد از ســـه سال به 
خاطـــر بی‌قراری‌های کودک به ناچار و بـــا ناراحتی به مرکز ما 
مراجعه کردند. حتی مواردی داشـــته‌ایم کـــه کودک به علت 
معلولیت پیشـــرونده فوت کرده اســـت، اما خانـــواده تا لحظه 
آخـــر درکنار او بـــوده و تنهایش نگذاشـــته‌اند. هم‌اکنون حدود 
10 تـــا 15 درصـــد کودکانـــی کـــه در مراکز بهزیســـتی نگهداری 
می‌شوند، دارای معلولیت با درجات مختلف هستند که امکان 
فرزندخواندگـــی دارند و خانواده‌ها می‌توانند برای سرپرســـتی 

آنها اقدام کنند.

هنوز بسیاری از زوجین ایرانی براین مسأله تأکید دارند 
که فرزند حتماً از خون خود آنها باشد. در این راه 

هزینه‌های بسیاری انجام می‌دهند اما درنهایت بازهم 
موفق به فرزندآوری نمی‌شوند. ولی حتی در همین 

صورت هم باز حاضر به قبول کودکی بی‌سرپرست یا 
بدسرپرست به فرزندخواندگی نمی‌شوند
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نگاهی به چالش‌ها و مسائل فرزندخواندگی

حبیب‌الله  مسعودی‌فرید
معاون امور اجتماعی 
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 افزایش گرایش به پذیرش
 فرزند خواندگی معلولان 

امیرعلی را که به ســـینه‌ام چســـباندم، مهرش 
به دلم نشســـت. از همان بار اولی که سمعک 
را روی گوشـــش گذاشـــتم، همـــان ســـاعتی که 
چشـــم‌هایم بـــه رویش خیـــره مانـــد، از همان 
لحظه انـــگار همه وجـــودم بی‌تاب شـــد. روی 
گهواره نگذاشـــته، دوباره بغلش کردم، محکم 
به خودم چسباندم، دلم طاقت دوری نداشت، 
شوهرم که از پشت در مرا می‌دید، اشک‌هایش 
جاری شـــد، دســـتم را گرفت، محکم به سمت 
خودش کشاند: »حواســـت هست چه می‌کنی 
ربـــاب، دل بکـــن از این بچه، به خـــودت رحم 
نمی‌کنی، به حال او رحم کن.« اما من گوشـــم 
بـــه این حرف‌هـــا بدهکار نبـــود، پایـــم را به در 
چســـباندم، دســـت مصطفی را رها کردم و به 
ســـمت »امیر علـــی« رفتم. نمی‌دانســـتم چه 
می‌کنم، اصلًا هوش و حواسم آنجا نبود، فقط 
یک بچه می‌دیدم که از شوق شنیدن، وجودش 
را به من گره زده بود، می‌دانستم رهایش کنم، 
کســـی یـــک فرزندخوانده ناشـــنوا نمی‌خواهد، 
می‌دانستم هر که این روزها پایش به بهزیستی 
می‌رسد، دنبال زیباترین‌ها و بهترین‌ها می‌رود، 
می‌دانستم »امیرعلی« بماند، گوشش که هیچ 
زبانش هم قفل می‌شـــود... قرار مـــا هر دو روز 
یک‌بار رأس یک ساعت مشخص بود، ساعتی 
که همه وجودم »امیر علی« می‌شد، آغوشم را 
به رویش باز می‌کردم، سمعک را می‌گذاشتم 
روی گوش‌هـــای کوچکـــش، بعـــد یک گوشـــه 
دنج، جایـــی که صدا به صدا نمی‌رســـید، آرام 
کز می‌کردم و آهنگ لالایی‌هایم بلند می‌شـــد، 
»امیرعلـــی« کـــه می‌خندید، صدایـــم همچو 
بـــاران روی گوش‌هایـــش می‌بارید، بیشـــتر که 
می‌خندید، تمام وجودم ترانه می‌شد، از همان 
گوشه، آرام خیز بر‌می‌داشتم، روی سن خیالی 
شـــیرخوارگاه می‌رفتم و برای آنکه سر ذوقش 
بیاورم، با حرکات ریتم‌وار دور هر دویمان دایره 
وار می‌چرخیدم، یک دور... دو دور... سه دور... 
و در نهایت با صـــدای قهقهه‌هایش به خودم 
می‌آمدم، اما حیف زمان تمام شده بود. لحظه 
خداحافظی مصطفی پشـــت در می‌ایســـتاد و 
بـــا گریه‌های امیرعلی مرا بـــه زور از اتاق بیرون 
می‌کشـــید، پایـــم که بـــه خانه می‌رســـید، فکر 
و خیـــال »امیرعلـــی« تـــا مغز اســـتخوان‌هایم 
رســـیده بود، دخترم کنارم می‌نشست، دستم 
را می‌گرفت و صورتم را نوازش می‌داد، پســـرم 
روی پاهایـــم می‌خوابیـــد، آن دســـت دیگـــرم 
را روی صورتـــش می‌چســـباند و آنقـــدر غـــرق 
بوســـه می‌کرد که یـــادم می‌رفت تا همین چند 
ساعت پیش، چگونه درد یک دل کندن بزرگ 
را تاب آورده‌ام... کســـی که قصه مرا می‌شنود، 
باورش نمی‌شـــود چگونه با داشـــتن دو فرزند، 
»امیرعلـــی« را بـــا تمـــام ســـختی‌هایش قبول 
کردم، اما مـــن کاری به حرف دیگـــران ندارم، 
هرکـــس هم کـــه طعنـــه می‌زند یـــا می‌خواهد 
با گوشـــه و کنایـــه آزارم دهد، از زندگـــی‌ام کنار 
می‌رود، این همان عهدی اســـت کـــه با خودم 
بســـته‌ام، وقتـــی همیار بهزیســـتی شـــدم، پای 
یک نذر وســـط بود، نه می‌دانستم چه می‌کنم 
و نـــه اصـــاً فکر می‌کـــردم یک روز سرنوشـــت 
»امیرعلـــی« به من گره بخورد اما کســـی حتی 
از یک لحظه بعد از خـــودش هم خبر ندارد... 
روزی کـــه پای »فرخنده« به زندگی‌ام باز شـــد، 
ایمـــان داشـــتم سرنوشـــت یکـــی از بچه‌هـــای 
شیرخوارگاه، یک روز به زندگی‌ام گره می‌خورد، 

اوایل که قصه »فرخنده« را می‌شـــنیدم، باورم 
نمی‌شـــد، یک نفر آنقـــدر دلش بزرگ باشـــد 
که بـــا وجـــود همه مشـــکلات ریز و درشـــتش، 
برای انتخاب دختری با یک ریه آســـیب دیده، 
پیشـــقدم شـــود، اما فرخنده پا پیش گذاشت، 
آنقدر پافشـــاری کرد، آنقدر در مســـیر پر پیچ و 
خم شـــیرخوارگاه، لای این نرده‌هـــا، ضجه زد 
و آنقـــدر به این امامـــزاده و آن امامزاده دخیل 
بســـت تا در نهایـــت »فاطمه« دخترش شـــد، 
دخترش که نه همه وجودش شد... هیچ وقت 
چهره فرخنده از یادم نمی‌رود، دو سال پیش، 
رو کرد به همه ما، با همان تبســـم همیشـــگی، 
قـــول داد کـــه فاطمه را یک روز، ســـالم ســـالم 
بیـــاورد، همین جا... گفت یادمان باشـــد که ما 
باید به این بچه‌هـــا یک زندگی واقعی بدهیم، 
همین که حالشـــان خوب باشـــد، دکتر و دارو و 
دوا بهانه می‌شـــود. از حرف‌هـــای فرخنده، دو 
ســـال نگذشـــته، فاطمه به مرکز آمـــد، حالش 
آنقدر خوب شـــده بود که بدون دســـتگاه نفس 
می‌کشـــید، همان روز معنای حرف فرخنده را 
فهمیدم، به نذرم یک بند جدید اضافه کردم، 
تا چند روز بعد که قرار شـــد همیار »امیرعلی« 
شـــوم. کارم این بود که روی گوشـــش سمعک 
بگـــذارم تا صدایم را بشـــنود. گفتـــه بودند این 
ســـمعک‌ها روی گـــوش بچه‌هـــا نمی‌نشـــیند، 
بمانـــد هم شـــیطنت‌های بچه‌هـــا نمی‌گذارد، 
بیش از چند دقیقه دوام بیاورد، »امیرعلی« آن 
زمان یک سال و 8 ماهه بود، کم‌کم فهمیدم با 
روزی یکی، دو ساعت مشکلش حل نمی‌شود، 
دکترهـــای مرکز می‌گفتند اگر هر روز ســـمعک 
روی گوشـــش باشد می‌تواند حرف بزند، اگر نه 
شاید هیچ وقت صدایی از »امیرعلی« نشنویم! 
همان وقـــت تصمیمم را گرفتم، به هر دکتری 
که می‌توانســـتم ســـر زدم، بعضی‌ها می‌گفتند 
کاشـــت حلزون انجام دهید، امـــا برخی‌ها هم 
می‌گفتنـــد همین یک ســـمعک کافی اســـت، 
فقط باید روی گوشـــش بماند! آن وقت‌ها هم 
قیمت‌هـــا عجیب و غریب بود. شـــوهرم دچار 
مشکلات مالی شـــدید شـــده بود، دست و دل 
هیچ کاری نداشـــتیم، من فقط به امید شنیدن 
صـــدای »امیرعلـــی« هـــر روز به ســـمت مرکز 
می‌رفتـــم... یک روز که خیلی دلـــم گرفته بود، 
از خیابـــان که رد شـــدم به نرده‌های ســـبزرنگ 
مرکز که رســـیدم، دســـتم را روی نـــرده اول که 
گذاشـــتم، چشـــمانم را بســـتم و بـــا رد نرده‌ها 
جلو آمدم، نمی‌دانـــم 100 نرده بود یا 200، اما 
انتهایش به در مرکز رسید، انگار یک نشانه بود، 
گفتم همین عدد را نذر می‌کنم تا »امیرعلی« 
بشـــود پســـرم! پایـــم را در یک کفش کـــردم و 
قســـم خوردم تا حرف نـــزد، رهایش نمی‌کنم، 
مصطفی نیتـــم را زود فهمیـــد، از همان زمان 
که هنوز زبان باز نکرده بودم، قســـمش دادم تا 
قولم را نشـــکند! او ولی ترسیده بود، نه از حرف 
من! که از جواب ردی که قرار بود کاخ آرزوهایم 
را خـــراب کند، مرد بود طاقـــت بی‌قراری‌هایم 
را نداشـــت تـــا اینکـــه بالاخره رضایـــت داد، به 
هر دری که می‌شـــد، زدیم، بچه‌دارها کارشـــان 
راحت‌تر اســـت یا شـــاید هم من به آنها ثابت 

شده بودم.
»امیرعلـــی« رها شـــده بـــود، در پرونده‌اش 
نـــه اثر از مـــادر بود نه پـــدر! یک نفـــر پیدایش 
کـــرده بود که همـــان هم معلوم نبـــود از کجا و 
چطور؟ گوشـــش از همان زمـــان دچار عفونت 
شده بود، صدای هیچ‌کس را نمی‌شنید، هرچه 
لالایی بـــود را پس می‌زد تا کـــه فهمیدند اصلًا 
نمی‌شنود، رباب به اینجا که می‌رسد، بند دلش 

فرزندخواندگی گرفتار در تار و پود افکار سنتی

حمیده امینی‌فرد
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لبخند مادرانه به فرزندخواندگی  معلولان
گزارش »ایران« ازبرش‌های زندگی کودکان معلولی که فرزند خوانده پـذیرفته شدند 

پاره می‌شـــود، با صدای بلند شروع می‌کند به 
خواندن:

لالالالا گل خشخاش
چه نازی‌داری تو چشماش

پر از نقاشیه خوابت
تو تنها فکر اونا باش

لالالالا گل پونه
گل خوش رنگ بابونه

دیگه هیچ‌کس تو این دنیا
سرقولش نمی‌مونه

از آمدن »امیرعلی« به خانه ما حالا 5 سال و 
نیم می‌گذرد، من حالا مادربزرگ هم شده‌ام، 
برای 8 ماه سرپرســـتی امیرعلی آزمایشی بود 
تا اینکه سرپرســـتی قانونـــی‌اش را به ما دادند، 

هیچ کارشـــکنی درکار نبود. بهزیستی کنارمان 
ایســـتاد، اما خب خرج و مخـــارج امیرعلی کم 
نیست، قیمت ســـمعک به کنار جلسات گفتار 
درمانی هم هزینه زیادی می‌خواهد. مخصوصاً 
برای بچه‌ها ســـمعک‌ها، چند ماه بیشتر دوام 
نمـــی‌آورد، زیر پای بچه می‌رود و خیلی راحت 
می‌شـــکند، یا بچه‌هـــا که بـــازی می‌کنند، عرق 
صورتشان برد سمعک را می‌سوزاند... اما همه 
این هزینه‌ها به کنـــار، مامان جان که می‌گوید، 
دلم غنـــج می‌رود، دور ســـرش می‌گردم. حالا 
که به خاطر کرونا کلاس‌های گفتار درمانی‌اش 
یکـــی در میان برگزار می‌شـــود، همه نگرانی‌ام 
این اســـت که دوباره دچار مشکل شـــود... باور 
کنید من هم بـــاور نمی‌کردم یک روز امیرعلی 

بتوانـــد حرف بزنـــد، نیت کـــردم و پشـــتش را 
گرفتم، بالاخره جواب داد، کسی که بچه ندارد، 
تعلل نکند، جلـــو برود، توکل کنـــد، به خدا که 
شـــیرینی یک بچـــه زندگی‌شـــان را از این‌رو به 
آن‌رو می‌کنـــد، بچه هم جـــان می‌گیرد، زندگی 
می‌گیرد... دوست خواهرم فرزندش را در یک 
تصادف رانندگی از دســـت داد، هیچ‌کس حتی 
اگر بگوید هـــم نمی‌تواند خـــودش را جای آن 
مادر بگذارد، ســـاده نیســـت، وحشتناک است، 
اما به پیشنهاد ما برای سرپرستی یک کودک پا 
پیش گذاشـــت، کودکی که معلول حرکتی بود، 
تمام زندگی‌اش حالا شـــده همیـــن یک بچه! 
خودش بلنـــدش می‌کند، راه می‌بـــرد، حمام 
می‌کند، غذا می‌دهد، همه این کارها را می‌کند 

ســـالانه 1700 کودک بی‌سرپرســـت وارد کانون 
خانواده می‌شـــوند. این خبری است که بتازگی 
مدیـــران ارشـــد بهزیســـتی کشـــور آن را مطرح 
کرده‌اند. آماری خوشـــحال‌کننده که نسبت به 
گذشـــته رشـــد 50 درصدی را نشـــان می‌دهد. 
اما واقعیت این اســـت که در سوی مقابل آمار 
فرزندان بی‌سرپرست آنقدر جدی و زیاد است 
که هنوز هم این تعداد پذیرش فرزندخواندگی 

کم به نظر می‌رسد.
این درحالی اســـت که بخش زیادی از آمار 
کـــودکان بی‌سرپرســـت کودکان کم سرپرســـت 
هســـتند. آنچنان کـــه براســـاس آمارهای مدیر 
کل دفتـــر امور کـــودکان و نوجوانان بســـیاری از 
کودکان تحت پوشش بهزیستی همین کودکان 
بدسرپرســـتی هســـتند که در اغلب موارد کسی 
حاضر به پذیرش آنها نیســـت و همین مسأله 
ســـبب می‌شـــود که کـــودکان بدسرپرســـت به 
بدترین شـــکل ممکن و بدون سرپرســـت رشد 
کننـــد و درآینـــده اتفاقـــات خوبی منتظـــر آنها 

نباشد.
امـــا دراین بین این ســـؤال مطرح می‌شـــود 
کـــه چـــرا علی‌رغـــم اینکـــه زوج‌هـــای زیـــادی 
وجـــود دارند که فرزنددار نمی‌شـــوند همچنان 
حاضر به پذیرش یک کودک بی‌سرپرســـت یا 
بدسرپرســـت به فرزندخواندگی نمی‌شـــوند؟ 
آنچنـــان که برخـــی از آنها تـــا روزهـــای پایانی 
عمر حتی بی‌فرزند زندگی مشـــترک را سپری 

می‌کننـــد امـــا بـــاز هم به ســـمت قبـــول کردن 
فرزندی به فرزندخواندگـــی نمی‌روند؟ این در 
حالی اســـت که هـــم از لحاظ اخلاقـــی و هم از 
لحاظ شـــرعی براین مســـأله تأکیدات بسیاری 

شده است.

ëë وقتـــی خانواده‌های ایرانی هنـــوز در قید و بند
خون هستند

به باور کارشناســـان یکـــی از موضوعاتی که 
در چندین ســـال اخیر علی‌رغـــم ایجاد فضای 
مثبـــت در مـــورد فرزندخواندگـــی در جامعـــه 
ایرانـــی وجود دارد و به نوعی ســـد راه محکمی 
برای ایـــن مســـأله به‌شـــمار مـــی‌رود موضوع 
باورهـــای قدیمـــی و ســـنتی جامعـــه ایرانـــی 
اســـت. چرا که هنـــوز بســـیاری از زوجین ایرانی 
براین مســـأله تأکید دارنـــد که فرزنـــد حتماً از 
خون خـــود آنها باشـــد. در ایـــن راه هزینه‌های 
بســـیاری انجام می‌دهند امـــا درنهایت بازهم 
موفق به فرزندآوری نمی‌شـــوند. ولی حتی در 
همیـــن صورت هم باز حاضر بـــه قبول کودکی 
بی‌سرپرست یا بدسرپرست به فرزندخواندگی 
نمی‌شـــوند. روانشناســـان براین مســـأله تأکید 
دارند که بســـیاری از زوجین ناباروری که به این 
مســـأله تأکید دارند در روزهای انتهایی عمر از 
اینکه چنین باوری داشـــته‌اند و همین مســـأله 
مانع از قبول فرزندخوانده شده است پشیمان 
می‌گردند اما دیگر حاصلـــی ندارد. دراین بین 
باید به این مســـأله هم اشـــاره داشت که نقش 
جامعه و خانواده‌هـــای زوجین هم در این باره 
مهم اســـت. وقتی خانواده یکـــی از دوطرف بر 
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